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ســریال »هزار و یک شــب« بــه کارگردانی 
مصطفــی کیایــی، یکــی از بحث‌برانگیزترین 
آثار نمایشــی این سال‌ها به شــمار می‌رود. این 
مجموعه که با ترکیبی از بازیگران نامدار و ایده‌ای 
بلندپروازانه پا به عرصه نمایش گذاشت، از همان 
ابتدا با واکنش‌های متفاوت مخاطبان و منتقدان 
روبه‌رو شد. اگرچه نقدهایی به فیلمنامه و اجرای 
آن وارد است، اما نمی‌توان از تلاش سازندگان برای 

خلق اثری متفاوت و جسورانه چشم پوشید.

بازیگران؛ سرمایه اصلی سریال
بدون تردید، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت »هزار 
و یک شب«، انتخاب هوشمندانه بازیگران است. 
حضور چهره‌های مطرحی همچون هدیه تهرانی، 
پرویز پرســتویی، بهرام رادان، سحر دولتشاهی و 
محسن کیایی، ترکیبی ستاره‌وار را شکل داده که 
هر کدام به تنهایی می‌توانند ضامن جذب مخاطب 
باشند. تماشاگران از دیدن این بازیگران در کنار هم 
لذت می‌برند و حتی در میان انتقادها، به درجه یک 
بودن آنها اذعان دارند. این انتخاب‌ها نشان‌دهنده 
دقت نظر تیــم تولید در خلق شــخصیت‌هایی 
باورپذیر و جذاب است؛ شــخصیت‌هایی که هر 
کدام لایه‌های پنهانی دارند و در طول داســتان 
با چالش‌هــای عمیق اخلاقــی و عاطفی روبه‌رو 

می‌شوند.
بازگشت هدیه تهرانی پس از شش سال دوری 
از قاب تصویر، یک رویداد رسانه‌ای مهم محسوب 
می‌شــود. او که در این ســریال نقش یک استاد 
دانشگاه)سارا پرنیان( را ایفا می‌کند، با وقار و تسلط 
همیشگی خود، جلوۀ ویژه‌ای به اثر بخشیده است. 
بســیاری از مخاطبان، صرفاً به عشق دیدن این 
بازیگر سراغ سریال آمده‌اند و این خود نشان‌دهنده 

محبوبیت ماندگار او در دل تماشاگران است.

موسیقی؛ فراتر از یک اثر نمایشی
یکی از درخشــان‌ترین بخش‌های »هزار و 

یک شب«، موســیقی متن آن است. ساخت 
موســیقی توســط ســهراب پورناظری و 

خوانندگی علیرضا قربانی و سحر محمدی 
)بروجردی(، قطعه‌ای ماندگار خلق کرده 
که فراتر از سریال، به اثری مستقل تبدیل 

شده اســت. آنچه این همکاری را 
ویژه می‌کند، تک‌خوانی یک زن 
در کنار خواننده‌ای نامدار است؛ 
اقدامی که در شــرایط فرهنگی 
ایران، جسورانه و تأثیرگذار ارزیابی 
می‌شود و بسیاری از شنوندگان 
از آن به عنوان حرکتی در مســیر 
حمایــت از حــق آواز زنــان یاد 

کرده‌اند.
موســیقی ســریال نــه تنها 
در القــای فضاهای احساســی و 
تعلیق‌آمیز موفق عمل می‌کند، 

بلکه با مخاطب ارتباطی عمیق برقرار می‌ســازد؛ 
چنان که برخی حتی پس از انتقاد از ســریال، به 
ستایش این قطعه پرداخته‌اند. این نشان می‌دهد 

که تیم تولید به خوبی دریافته اســت موســیقی 
می‌تواند روح یک اثر باشد و آن را برای همیشه در 

حافظه مخاطب ماندگار کند.

جنبه‌های فنی؛ 
تلاش برای استانداردسازی بصری

از نظر فنی، »هزار و یک شــب« نشانه‌هایی از 
یک اثر با کیفیت بصری بالا را به نمایش می‌گذارد. 
فیلمبرداری سریال با نگاه تازه و زوایای خلاقانه، 
توانسته است فضاهای رازآلود و پرتنش داستان را به 
خوبی منتقل کند. طراحی صحنه و لباس نیز با دقت 
و وسواس انجام شده و به باورپذیری جهان داستان 
کمک شــایانی کرده است. این توجه 
به جزئیات فنی، اگرچه ممکن 
است برای مخاطب عام چندان 
مشهود نباشد، اما برای 
تماشاگران حرفه‌ای 
و علاقه‌منــدان بــه 
ســینما ارزشمند و 

قابل تقدیر است.
رنگ و نــور و وجوه 
بصــری ســریال هزار 
و یــک شــب یکــی از 
برجسته‌ترین انواع تکنیکی 
و فرمی است که تماشاگران نمایش خانگی به خود 

دیدند.

ایده‌پردازی؛ 
جسارت در عبور از مرزهای مرسوم

شــاید مهم‌ترین ویژگی »هزار و یک شــب« 
که آن را از بسیاری از ســریال‌های ایرانی متمایز 
می‌کند، جســارت در انتخاب ایده و روایت است. 
ورود به مفاهیمی چون تناسخ، جهان‌های موازی، 
و تلاقــی واقعیت و خیال، ایــده‌ای بلندپروازانه و 
تازه در سریال‌سازی ایران محسوب می‌شود. این 
ســریال تلاش می‌کند مرزهای مرسوم را جابجا 
کند و مخاطب را به سفری در دنیایی ببرد که میان 
کابوس و بیداری، اسطوره و واقعیت در نوسان است.

اگرچه برخی معتقدند ایــن ایده‌ها در اجرا به 
خوبی شکوفا نشــده‌اند، اما نمی‌توان از پتانسیل 
بالای آنها چشم پوشید. شــروع سریال با روایتی 
پرشتاب و فضاسازی سنگین، نوید اثری پرتعلیق 
و پیچیده را می‌دهد که به دنبــال بازتعریف ژانر 

معمایی و ملودرام در ایران است.

نگاهی به نقدها؛ پلی به سوی بهبود
هر اثر هنری در کنار نقاط قوت، ضعف‌هایی نیز 
دارد و »هزار و یک شب« نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. برخی مخاطبان به کندی پیشرفت داستان، 
دیالوگ‌های گاه تصنعی و عدم انسجام در روایت 
اشاره کرده‌اند. این نقدها به ویژه در بخش‌هایی که 
سریال میان جهان واقعی و خیالی معلق می‌ماند، 
پررنگ‌تر می‌شود. همچنین استفاده از جلوه‌های 
ویژه بصری، آن‌چنان که باید نتوانســته اســت 

مخاطب را با دنیای فانتزی اثر همراه کند.
اما باید توجه داشــت که هر کار جســورانه‌ای 
با ریســک‌هایی همراه اســت. آنچه مهم به نظر 
می‌رسد، پذیرش این ریسک‌ها و تلاش برای عبور 
از کلیشه‌هاست. ســازندگان »هزار و یک شب« 
نشان داده‌اند که به دنبال تجربه‌ای جدید هستند، 
حتی اگر این تجربه در همه جنبه‌ها موفق نباشد. 
چنین رویکردی در درازمدت به پویایی سینما و 

سریال‌سازی ایران کمک خواهد کرد.

اثری که باید جدی گرفت
سریال »هزار و یک شب« را می‌توان یک تجربه 
هنری جسورانه دانســت که با تکیه بر بازیگران 
توانمند، موسیقی ماندگار و ایده‌های نو، توانسته 
اســت بحث‌های زیادی را برانگیزد. این اثر نشان 
می‌دهد که سریال‌ســازی ایرانی ظرفیت ورود به 
ژانرها و فضاهای تــازه را دارد و مخاطب نیز از این 

تنوع استقبال می‌کند.
اگرچه فیلمنامه و اجرا در برخی بخش‌ها نیاز به 
پالایش دارد، اما تلاش برای خلق جهانی پیچیده 
و چندلایه ارزشــمند اســت. »هزار و یک شب« 
یادآوری می‌کند که سینما و تلویزیون تنها برای 
سرگرمی نیســتند، بلکه می‌توانند بستری برای 
طرح پرســش‌های عمیق درباره زندگی، مرگ، 
عشق و هویت باشند. برای مخاطبانی که به دنبال 
اثری متفــاوت و خارج از چارچوب‌های مرســوم 
هستند، تماشای این سریال می‌تواند تجربه‌ای تازه 
و تأمل‌برانگیز باشــد؛ تجربه‌ای که شاید در برخی 
لحظات ناامیدکننده باشد، اما بی‌تردید نشانه‌هایی 
از آینده‌ای روشن‌تر برای سریال‌سازی ایران را در 

خود دارد.

توصیه عضو انجمن مدرسین دانشگاه‌ها:
از گسیل نیروها، برای برخورد با 

دانشجویان خودداری شود
عضو انجمن مدرســین 
دانشــگاه‌ها با بیان اینکه باید 
آستانه تحمل مسئولان بالاتر 
برود؛ توصیه کرد:  از گســیل 
نیروها، چه به نام دانشجو و چه 
غیر دانشجو، برای برخورد با 
دانشجویان خودداری شود و اجازه دهند جامعه دانشگاهی مسائل 
را حل‌وفصل کند. محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در 
پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی فضای این روزهای دانشگاه‌های 
کشور و ریشه‌های اصلی التهابات گفت: دانشگاه هم جزئی از جامعه 
است و همان ناآرامی، التهاب یا اعتراضی که در لایه‌های مختلف 
جامعه وجود دارد، در دانشگاه هم به همین ترتیب وجود دارد. با 
توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها در طول اعتراضات، قابل انتظار بود 
که چنین صحنه‌هایی را شاهد باشیم. در حقیقت، اتفاقاتی که 
داخل دانشگاه‌ها افتاد و شــعارهایی که داده شده، برشی از خود 

جامعه است.
    

علت آتش‌سوزی معلوم نیست
گراند هتل تهران سوخت

معاون میــراث ‌فرهنگی 
اســتان تهــران از وقــوع 
آتش‌سوزی در گراندهتل خبر 
داد. گراند هتــل تهران فقط 
قدیمی‌ترین هتل مدرن ایران 
نیســت این بنای ثبت ملی و 
تاریخی، حافظه جمعی و شهری مردم ایران است. کارشناسان 
و فعالان میراث‌فرهنگی اما معتقدند، این نخســتین بار نیست 
که این بنای تاریخی ارزشمند در آتش می‌سوزد، الگویی تکرار 
شونده که بناهای تاریخی این محور فرهنگی- تاریخی را به‌شدت 
تهدید می‌کند. به گزارش ایلنا، معاون میراث‌فرهنگی اســتان 
تهران در این رابطه اعلام کرد: درحال‌حاضر کارشناسان اداره کل 
میراث‌فرهنگی استان تهران به لاله‌زار اعزام شده‌اند و مکاتباتی 
هم در این راستا با شهرداری تهران داشتیم.  مرتضی ادیب زاده، 
گفت: همکاران درحال بررسی‌های کارشناسی هستند تا میزان 
آسیب به این اثر تاریخی و ثبت‌ملی شده تهران را بررسی کنند. این 
درحالی است که طی روزهای آینده نیز با شهرداری تهران جلساتی 
در راستای حفاظت هرچه بهتر از بناهای تاریخی چون گراند هتل 
خواهیم داشت تا در نهایت مشخص شود که مالک چه تصمیمی 

برای این اثر مهم و ارزشمند تاریخی خواهد گرفت. 
    

توکیو اعتراض کرد؛
بازداشت رئیس دفتر شبکه NHK ژاپن 

در تهران
دولت ژاپن روز چهارشنبه از بازداشت یکی از شهروندانش در 
ایران توسط سازمان‌های رسمی خبر داد و با ابراز نگرانی، خواستار 
آزادی فوری او شد. »ماسانائو اوزاکی« معاون دبیر ارشد کابینه ژاپن 
در نشست خبری روزانه این خبر را تأیید کرد اما از ارائه جزئیات 
بیشتر درباره هویت یا شرایط بازداشت این شهروند خودداری 
کرد. به گزارش عصرایران، رســانه‌های ژاپنی روز چهارشــنبه 
گزارش دادند رئیس دفتر تهران شبکه تلویزیونی NHK ژاپن 
از حدود یک ماه قبل بازداشت شده است. رسانه‌های توکیو ادامه 
دادند این روزنامه‌نگار ژاپنی به نام »شینوسوکه کاواشیما« طبق 
گزارش‌ها به زندان اوین در شمال غرب تهران منتقل شده است. 
هنوز دلیل بازداشت و جزئیات دیگری از جمله محل و چگونگی 
بازداشت و نهاد بازداشت‌کننده مشخص نیست و مقامات ایرانی 

در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.
    

مترجم منشور کوروش درگذشت
»عبدالمجیــد ارفعی«، 
مترجم منشــور کــوروش و 
گل‌نبشته‌های هخامنشی، 
درگذشــت.  بــه گــزارش 
ایســنا، نزدیکان و شاگردان 
عبدالمجیــد ارفعی ششــم 
اسفندماه ۱۴۰۴ درگذشت این عیلام‌شناس برجسته و استاد 
بی‌همانند فرهنگ و زبان‌های باستانی به‌ویژه اکدی، عیلامی، 
ســومری، اوســتایی و پهلوی، را تأیید کردند. این پژوهشگر و 
متخصص زبان‌های باستانی اکدی و عیلامی و از آخرین بازماندگان 
مترجم خط میخی عیلامی و از مهم‌ترین کتیبه‌خوان‌های ایران 
است. این فرهیخته فرهنگی، برخی از لوح‌های گلی تخت جمشید 
را ترجمه کرده است. ارفعی همچنین از دانش وسیعی درباره تاریخ 
فرهنگ میان‌رودان )بین‌النهرین باستانی( بهره‌مند بود. ارفعی تا 
آخرین روزهای زندگی خود پیگیر بازگشت کتیبه‌های هخامنشی 
بود که همچنان در موسسه شرق‌شناسی شیکاگو مانده است و 
بازگشت باقیماندۀ آنها به ایران تحت تأثیر روابط ایران و آمریکا، 

قرار گرفته است.
    

سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان: 
۵۰ دانش‌آموز همچنان در بازداشت هستند

ی  ا شــور ســخنگوی 
تشکل‌های صنفی فرهنگیان 
گفت: در جریان اعتراضات دی 
ماه »۲۲۰ دانش‌آموز« کشته 
شده‌اند. آقای حبیبی محمد 
حبیبی، همچنین گفت که 
براساس برآوردها همچنان تعدادی از دانش‌آموزان در بازداشت 
هستند. به گفته وی، »برخلاف آنچه سخنگوی آموزش و پرورش 
اعلام کرده اســت، همچنان دانش‌آموزانی در بازداشــت به‌سر 
می‌برند و برآورد می‌شود که نزدیک به ۵۰ دانش‌آموز در سراسر 

کشور همچنان بازداشت باشند.«
    

جبلی خبر داد؛
تولید فصل ۸ پایتخت از 
اوایل تابستان سال آینده

رئیس سازمان صدا و سیما از تولید فصل ۸ پایتخت در بهار یا 
اوایل تابستان سال بعد خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان 
جبلی در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، 
درباره آخرین وضعیت تولید سریال سلمان فارسی نیز گفت: طبق 
تعهد تولیدی که برای سال ۱۴۰۴ تیم تولید سلمان داشتند و با 
وجود مشکلات و سختی‌هایی که با آن مواجه بودند، پیش رفتند. 
رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: فکر می‌کنم از اوایل تابستان 
آینده پیش تولید فصل حجاز نهایی شده باشد و اواخر شهریور یا 

اواخر تابستان و اوایل فصل پاییز پخش سلمان را آغاز کنیم.

اخبار فرهنگی

»هزار و یک شب« را باید جدی گرفت

از تناسخ تا عشق؛  سفری در جهان‌های موازی
محمد تقی‌زاده

محمدحسن خدایی

در آخرین ماه ســال، در اسفند نه چندان ســرد 1404 که 
هوا ناگهان بهاری شــده و همه را به صرافت جــدی بودن نتایج 
بی‌بازگشت تغییرات اقلیمی انداخته، در لابلای غم بزرگی که از 
حوادث تلخ دی ماه بر دل ما ایرانیان نشسته، فکر کردن به تئاتر 
به نظر می‌آید امری غیرضروری باشد. اما از قضا در همین دقایق 
استیصال و تعلیق، در این وقفه که زندگی روزمره را در بر گرفته و 
همه را به صرافت کمیاب بودن امکان خوشبختی انداخته، می‌توان 
به میانجی هنری چون نمایش و تئاتــر، از نو به وضعیت خویش 
نگاهی قفانگرانه انداخت و در باب گذشــته و حال و آینده، تامل 
کرد و تصمیماتی تازه گرفت. از یاد نبریم که این روزها بسیاری 
از گروه‌های تئاتری دست از فعالیت برداشته و اعضای آنان عملًا 
بیکارند. شوربختانه در این وانفسای معیشتی، این قشر نه چندان 
گسترده اما موثر، بیش از پیش دچار مضیغه مالی بوده و مجبورند 
در انزوای خویش با حداقل‌ها ســر کنند. صد البته این مســئله 
می‌تواند پیامدهای ناگواری برای کلیت جامعه هنری داشته باشد 
و فی‌المثل گروه‌های نوپای نمایشــی را از هم بپاشاند. دریغا که 
حمایت دولتی و یاری صنفی، چندان که باید مشاهده نمی‌شود 
و به نظر می‌آید اغلب افرادی که به تئاتر مشغول هستند، به حال 
خویش رها شده و در آستانه سقوط به وضعیت فرودستانه‌اند. پس 
جا دارد دولت در مقام تسهیل‌گر و انتظام‌بخش جامعه، در حد توان 

و مقدورات به این موقعیت خطیر ورود کرده و از آسیب‌پذیران این 
عرصه، دستگیری کند. آن چه که مشاهده می‌شود البته خلاف 
این انتظارات است که ما در ذهن می‌پرورانیم. به هر حال دولت 
مستقر، با انبوهی مشکلات ریز و درشت داخلی و خارجی درگیر 
بوده و چندان نمی‌تواند با فراق بال، منابع مالی محدود خویش 

خرج کند. اگــر حمایتی هم را در ایــن وادی 
باشد یحتمل 
آن‌چنــان که 

بایــد درخــور 
نیســت که فراگیر و 

همه‌شــمول باشــد. گو این‌که در 
غیاب نظام تامین اجتماعی کارآمــد و در نبود 

بیمه‌های راهگشــا، کمک دولتی به تئاتــر، می‌تواند 
همچون بنگاه خیریه محســوب شــود و بیش از آن‌که 
گره‌ای از مشــکلات باز کند، کرامت انسانی هنرمندان 
 را نشــانه رفتــه و تعبیــر صدقــه‌دادن را در اذهان 

تداعی کند. 
   امید کــه روزگار ما بــار دیگــر روی خوش به 
مردمان این دیار نشــان دهد و نهاد اجتماعی تئاتر 
و فعالان این عرصه تاثیرگذار فرهنگی، با تولید آثار 
خوب و بر صحنه بردن اجراهای تماشــایی، بتوانند 

علاوه بر فرهنگ‌سازی و ســرگرم کردن شهروندان، 
به لحاظ مالی مستقل شــوند و دخل و خرج زندگی را 
به واســطه هنری که عرضه می‌کنند به دست آوردند. 
این از بدیهیات است که هنرمند نباید دست نیاز مقابل 

اصحاب قدرت و ثروت دراز کنــد وقتی که چیزی تولید نکرده و 
عملا بیکار است.

   این هفته به اجرایی می‌پردازیم که این شب‌ها در سالن سایه 
تئاتر شهر پذیرای مخاطبان به نسبت محدود تئاتر است. اجرایی 
که کیفیت خوبی دارد و توانسته‌ رضایت تماشاگران خویش را 
کســب کند. وحید رهجوی با نگاهی به نمایشنامه »روستا« به 
قلم مارتین کریمپ، خوانشی موجز و معاصر از این متن تدارک 
دیده که می‌توان آن را نقب‌زدن به ملال زندگی روستایی دانست 
و از مواجهه‌ با آن درس‌ها آموخت. نمایشنامه کریمپ در رابطه با 
زن و شوهری است که هیاهوی شهر را رها کرده و با رفتن به یک 
روستای کوچک، تلاش دارند از نو زندگی را بازسازی کنند. نوعی 
نظم اخلاقی مابین این زن و شوهر برقرار است که ناگهان با ورود 
زنی غریبه فرو می‌شکند و ادامه زندگی با روال قدیمی را ناممکن 
می‌کند. کریمپ استاد خلق تنش‌های بزرگ در موقعیت‌های 
کوچک و حاشیه‌ای است. روستا با آن جغرافیای محدود، این تنش 
را در ابتدا پنهان و در ادامه با شدت آشکار می‌کند. روستانشینانی 
از شهر آمده‌ که ریتم زندگی متفاوتی را تجربه می‌کنند در نسبت 
با روستا دچار سردرگمی‌هایی می‌شوند که گاهی علاج‌ناپذیر 
می‌نماید. ریتم زندگی اینجا به واقع متضاد است با شهر. آرامشی 
که روســتا قرار اســت همچون موهبتی الهی به این زن و مرد 
پیشکش کند با ورود یک غریبه از هم پاشیده و مناسبات اخلاقی 
تازه‌ای سر برمی‌آورد. ضرورت ادامه دادن ذیل این خانه و زندگی 
روزمره‌اش، بیش از پیش برای این دو نفر دشــوار و مبهم شده و 
بنابراین برای عبور از این بحران راهکار تازه‌ای ضرورت می‌یابد. 

  وحید رهجوی در مقام یک کارگردان جوان، با دراماتورژی 
خویش، نام مرد را از ریچارد به احمد تغییر داده و او را از یک مرد 
انگلیسی که به طبابت مشغول است 
به مهاجری ایرانــی بدل می‌کند. 
صد البته این تغییــر در ملیت 
شــخصیت‌ها، نوعــی اعمال 
سیاست هویت است و افزودن 
پیچیدگی‌های ناگزیر به روابط 
آدم‌های نمایش. نــام اجرا از 

»روستا« به »خارج از شهر« 
تبدیل شده تا اصراری باشد 
به تفاوتی که کارگردان در 

رابطه با نمایشنامه کریمپ مد نظر داشته است. نباید از یاد برد که 
روستانشینان به علت آشنا بودن با هم، در طول زندگی چندان 
با امر نامنتظر روبرو نشده و دوران پیش‌بینی‌پذیرتری را تجربه 
می‌کنند. حال با زن و مردی روبرو هســتیم که قدم به این دایره 
ملال‌انگیز روستایی گذاشته و تو گویی ناگزیرند با امر منفی سر 
کنند. وحید رهجوی در مقام کارگردان از حجم متن نمایشنامه 
کاسته و بنابر ضرورت سالن، فشردگی را الویت بخشیده است. 
بنابراین اجرا با توجه به زمان‌بندی سالن که میزبان دو اثر نمایشی 
است، مجبور شده که در مدت زمان یک ساعت، حذفیاتی را اعمال 
کرده و تغییراتی را بپذیرد. نتیجه کار به نسبت قابل قبول از کار 
درآمده و توانسته، با رویکردی کمینه‌گرایانه، جهان کریمپ را 

طعم و عطر، تازه‌ بخشد. 
   طراحی صحنه امیر پناهی‌فر، مبتنی است بر خلق یک فضای 
ملموس و فرسوده روستایی. استفاده از مبلمان متعارف زندگی 
روزمره مردمان طبقه متوسط شهری ایرانی در این اجرا مشهود 
است و حســی صمیمانه به مخاطب منتقل می‌کند. استفاده از 
این اشــیا به نظر می‌آید علاوه بر معیارهای زیباشناختی دلایل 
اقتصادی داشته باشد و در جهت صرفه‌جویی مالی و بکارگرفتن 
تمامی امکاناتی که در چنته یک گروه اجرایی کم بضاعت است. 
جالب آن‌که فضا و مکانی که کریمپ بر اساس آن پیش می‌رود 
بیش از آن‌که یک خانه جمع و جور روستایی را به یاد آورد، یک 
ساختمان به نسبت بزرگ قدیمی را القا می‌کند که انبار یا چیزی 
شبیه آن بوده است. سازه‌ای که به دست یک زوج شهری مهاجرت 
کرده به روستا، تبدیل به مکانی برای سکونت و دوری از شلوغی 
شهر شــده. پس یک اجرای موفق از این نمایشنامه بهتر است 
این نکته را مد نظر داشته باشد که فضایی بینابینی مابین خانه 
و انبار مورد نیاز خواهد بود. نمایش »خارج از شــهر« با تمامی 
تلاش خلاقانه‌ای که در طراحی صحنه انجام داده اما 
همچنان نتوانسته مکانی بسازد که هر دو مفهوم 
را به درجاتی برساند. کریمپ فضایی ساده اما 
پر رمز و راز ساخته که از عمق میدان غفلت 
نمی‌کند و چشم‌اندازی از روستا را مقابل 

چشم مخاطبان به نمایش می‌گذارد.
   در نهایت می‌توان گفت نمایش 
»خارج از شــهر« بنابــر امکانات 
محدود خویــش، بــا توجه به 
رکــودی که بــر فضای 
تئاتر را ایــن روزها در 
برگرفتــه، توانســته 
صــدای مســتقل و 
موثری از نسلی تازه‌ باشد. 
نمایــش خارج از شــهر 
خوانشی است معاصر از 
جهان پیچیــده مارتین 
کریمپ. یکی از مهم‌ترین 
نمایشنامه‌نویســان حال 
حاضر جهان. امید که نسل 
جوان تئاتر بتواند در مسیری که 
انتخاب کرده پیشرو و ثابت‌قدم باشد و صحنه را 

با ناملایمات کوچک و بزرگ خالی نکند.

درباره جهان نمایشی مارتین کریمپ با نگاهی به اجرایی از نمایشنامه روستا

آرامش کاذب روستانشینان ملال‌زده

گزارش تئاتر


